
جامعه ای که دیگر
به توضیح گوش نمی دهد

ما ســال ها به یــک قاعده ســاده در 
ارتباطــات عادت کرده بودیــم؛ اگر مردم 
چیــزی را نمی داننــد، برایشــان توضیح 
بدهیــم و اگر دربــاره موضوعــی ابهام 
دارند، اطلاعات بیشــتری در اختیارشــان 
بگذاریم. تصور این بود که واقعیت، وقتی 
درست و دقیق روایت شود، در نهایت راه 
خود را به ذهــن مخاطب باز می کند. اما 
مســئله امروز شاید دیگر کمبود اطلاعات 
یا حتی ضعف توضیح نباشــد. مسئله از 
جایی شــروع می شود که مخاطب، پیش 
از شــنیدن توضیــح، دربــاره آن تصمیم 

گرفته است.
این تغییر، کوچک نیســت. در گذشته 
می شــد مخاطــب را نقطه پایــان فرایند 
ارتبــاط دانســت؛ پیام ارســال می شــد، 
مخاطــب آن را دریافت می کــرد و بعد 
این  امــروز  درباره اش قضــاوت می کرد. 
ترتیب در بســیاری از موقعیت ها به هم 
خورده است. مخاطب با یک پیش زمینه 
وارد پیــام می شــود؛ تجربه هــای قبلی، 
تصویری که از فرستنده دارد، روایت هایی 
که پیش از این شــنیده و حتی احساســی 
کــه دربــاره موضــوع پیدا کرده اســت، 
همگــی پیش از خــود پیــام وارد فرایند

ارتباط شده اند.
به همین دلیل اســت کــه گاهی یک 
خبــر واحد، بــرای دو گــروه از مخاطبان 
دو معنای کامــلا متفاوت پیــدا می کند. 
حتی ممکن است هنوز کسی متن خبر را 
نخوانده باشد، اما در شبکه های اجتماعی 
دربــاره آن موضع گرفته باشــد. نه لزوما 
به این دلیل که خبر را فهمیده یا نفهمیده، 
بلکه چون از قبل تصمیم گرفته اســت، 
چه چیزی را از چه کســی باور کند و چه 

چیزی را نپذیرد.
اینجا بــا چیزی فراتــر از بی اعتمادی 
روبــه رو هســتیم؛ نوعــی پیــش داوری 
ارتباطــی. مخاطب پیــش از مواجهه با 
پیام، درباره اعتبار آن قضاوت می کند. در 
نتیجه، پیام دیگر در یک زمین خالی فرود 
نمی آید. زمین از قبل آماده است و گاهی 
حتی نتیجه پیش از آغاز ارتباط مشخص 

شده است.
شــبکه های اجتماعی این وضعیت را 
پررنگ تــر کرده اند. مخاطــب امروز فقط 
پیــام دریافــت نمی کنــد؛ آن را انتخاب، 
مقایســه، تفســیر و بازنشــر می کنــد. او 
می تواند یک روایت رســمی را کنار چند 
روایت دیگر قرار دهد و در نهایت روایتی 
را بپذیرد که با تجربه یا برداشت قبلی اش 
ســازگارتر اســت. به همین دلیل انتشــار 
یــک توضیح رســمی دیگر پایــان ارتباط 
نیســت؛ تازه آغاز مرحله ای است که در 
آن مخاطبان درباره معنای آن توضیح با 

یکدیگر گفت وگو می کنند.
در چنین شــرایطی، یک اشــتباه رایج 
این اســت که هر مخالفتی را به ناآگاهی 
نســبت دهیم. مخاطبی که توضیحی را 
نمی پذیرد، لزومــا اطلاعات کافی ندارد؟ 
نه همیشه. ممکن است اطلاعات داشته 
باشــد، اما تجربه متفاوتی داشــته باشد. 
ممکن اســت توضیح را کامــلا فهمیده 
باشد، اما آن را با تصویری که از فرستنده 
در ذهن دارد، سازگار نبیند. اینجاست که 
افزودن چند صفحه آمار و چند بار تکرار 

یک پیام، الزاما مسئله را حل نمی کند.
نهادهای رســمی،  و  برای رســانه ها 
ایــن تغییر یک پیام روشــن دارد: پیش از 
اینکه بپرسیم «چه بگوییم؟»، باید بدانیم 
«مخاطب با چه پیش زمینه ای دارد حرف 

ما را می شنود؟».
این ســؤال، ما را از منطق ساده انتقال 
پیــام به منطــق رابطه می بــرد. اعتماد، 
سابقه ارتباطی، تجربه های زیسته و حتی 
نحوه برخورد قبلی با مخاطب، بخشــی 
از خود پیام شــده اند؛ حتی اگــر در متن 
خبــر یک کلمه هــم درباره آنها نوشــته 

نشده باشد.
شــاید بــه همیــن دلیــل اســت که 
امــروز گاهی یــک توضیح درســت هم 
شــنیده نمی شــود. نــه چــون مخاطب 
الزامــا بــا حقیقت مخالف اســت، بلکه 
چــون رابطه ای کــه باید امکان شــنیدن 
را فراهــم کنــد، پیــش از رســیدن پیام 

آسیب دیده است.
در چنین شرایطی، رسانه بیش از آنکه 
به بلندتر کردن صدا نیاز داشــته باشــد، 
به بازســازی امکان شنیده شدن نیاز دارد. 
جامعه امروز الزاما جامعه ای نیســت که 
اســت  نمی خواهد؛ جامعه ای  توضیــح 
که دیگــر هر توضیحی را فقــط به دلیل 

رسمی بودنش نمی پذیرد.
و شــاید مهم ترین مســئله ارتباطات 
امروز همین باشــد: پیش از آنکه بتوانیم 
مخاطب را قانع کنیم، باید کاری کنیم که 

حاضر باشد حرف ما را بشنود.
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مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین (ایرج) خواجه امیری ملقب به «پهلوان آواز» صبح جمعه (۲۳مرداد ۱۴۰۵) با حضور جمع زیادی از هنرمندان موسیقی، استادان، پیشکسوتان و 
دوست داران آواز ایرانی مقابل تالار وحدت برگزار شد. مرحوم خواجه امیری (۲۱ مرداد ۱۴۰۵ ) پس از دوره ای بیماری در ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.
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 بهناز شــیربانی: حســین خواجه امیری بی شــک از معدود چهره های 
تأثیرگذار موســیقی ایرانی بود. او نه تنها در آواز سرآمد بود، بلکه بخشی 
از شــهرت و محبوبیتش را می توان وامدار حضورش در ســینمای ایران 
دانســت. حســین خواجه امیری، مرد بی تکرار آواز ایران چهارشــنبه ۲۱ 
مردادماه در ۹۴سالگی درگذشت. اما مگر می توان از او نوشت و خاطرات 
ســال های یکه تازی او را مرور کرد و به ســینما نرســید. نمی توان «گنج 
قــارون» را بدون صدای او تصور کرد و مگر می توان ســه ضلع محبوب 
فردین، ایرج و چنگیز جلیلوند را از یاد برد که حضورشان روی پرده سینما 
تضمین فروش و دیده شــدن یک فیلم بود. چهره فردین بدون آواز ایرج 
چیزی کم داشت و این همراهی و همکاری چنان دلپذیر و جدایی ناپذیر 
بود که بسیاری تصور می کردند ایرج همان فردین است که برایشان آواز 
می خواند. فردین با چهره و بازی درخشانش ستاره بود، اما صدای ایرج 
به این ســتاره بودن بُعد دیگری می بخشید و این همراهی سال ها ادامه 
داشت. اگر فردین در قاب تصویر می درخشید، صدای ایرج به آن تصویر 
جان و شــکوه می بخشید و احساسات تماشــاگر را کامل می کرد. حسین 
خواجه امیری با نام مستعار «ایرج»، خواننده موسیقی ایرانی، از شاخص ترین 
خوانندگان موسیقی دســتگاهی ایران بود که فعالیت هنری خود را از دهه 
۱۳۳۰ آغاز کرد. او با برخورداری از صدایی پرقدرت، وسعت صوتی کم نظیر و 
تسلط بر ردیف موسیقی ایرانی، طی دهه ها فعالیت هنری، جایگاهی ماندگار 

در تاریخ موسیقی ایران به دست آورد.
بخــش مهمی از فعالیت هنری ایرج در برنامه ماندگار «گل ها» در رادیو 
ایران رقم خورد و آوازها و تصنیف های متعددی با صدای او در این مجموعه 
به یادگار ماند. حسین خواجه امیری، بخشی از حافظه شنیداری چند نسل از 
ایرانیان بود؛ صدایی که از رادیو، تلویزیون و پرده سینما عبور کرد و به زندگی 
مردم راه پیدا کرد. استاد غلامحسین بنان که خود یکی از قله های آواز ایران 

بود، شــیفته صدای ایرج بود. این شیفتگی از زبان بنان، برای هر خواننده ای 
می توانست بزرگ ترین نشان اعتبار باشد. حسن کسائی، نابغه نی و موسیقی 
ایران، به او لقب «پهلوان آواز ایران» را داد. بی شــک او از معدود خوانندگان 
ایرانی است که چند نسل با صدای او خاطره دارند و شاید راز ماندگاری ایرج 

همین باشد که او هیچ وقت شبیه هیچ کس نبود.

بدرقه مرد محبوب آواز ایرانی به سوی خانه ابدی
مراسم تشــییع پیکر مرحوم حســین خواجه امیری جمعه بیست وسوم 
مرداد از مقابل تالار وحدت تهران برگزار شد. در ابتدای این مراسم حمیدرضا 
نوربخش خواننده و مدیرعامل خانه موسیقی ایران در سخنان کوتاهی گفت: 
«ایرج خاطره چندین نســل است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، چه من 
بگویم و چه نگویم، نمی شود ایرج را از تاریخ موسیقی و آواز این کشور جدا 
کرد. او یک حنجره بی نظیر و استثنایی خداداد بود که متر و معیار صدا بوده، 
هســت و خواهد بود. نزدیک به نیم قرن، شاید هم کمی بیشتر، این مرد آواز 
خواند، ترانه خواند و حاصل کارش را به آرشــیو و حافظه فرهنگی، هنری و 
موســیقیایی ایران تقدیم کرد. این مرد یک ژن بی نظیر و عجیب و اســتثنائی 
داشــت. بدون اینکه معلم مستقیمی داشته باشد، با ذهن و ضمیر خودش 
و بــا نبوغ ویژه ای که روی آن تأکید دارم، از همه شــنیده ها و دریافت هایش 
مجموعه ای را شــکل داد و ســبک و ســیاق خودش را به وجود آورد. بعد 
که به تهران آمد، بزرگان بســیاری از جمله صبا را دید و توانســت از خرمن 
وجود همه آنها خوشه بچیند و بشود ایرج». مدیرعامل خانه موسیقی ایران 
ادامه داد: «بعضی ها در فضای مجازی می خواهند موسیقی را قطبی سازی 
کنند اما وقتی زنده یاد شــجریان به ایرج لقب «پهلــوان آواز ایران» می دهد 
نشــان از بزرگ منشی مردی اســت که خدمت زیادی به هنر کرد. پس وقتی 
بــزرگان با هم چنین رفتاری می کنند ما هم باید از قطبی ســازی پرهیز کنیم. 

روح بلند اســتاد ایرج عزیز در بهترین جا، نظاره گر ماســت. برای او رحمت 
و رضوان طلب می کنیم. قریــن رحمت و رضوان خداوندی باد و مجددا به 
خانــواده عزیــز و ارجمند خواجه امیری تســلیت و تعزیت عرض می کنم». 
علیرضا افتخاری خواننده موسیقی ایرانی هم در بخش دیگری از این مراسم 
گفت: «در ۱۲ســالگی اســتادی قرار بود در اصفهان اجرا داشــته باشد. این 
اســتاد ایرج بود و من مدرســه را ترک کردم چون دوست داشتم او را ببینم 
و از همان دوران عاشــق هنرش شدم. این عشــق به گونه ای شد که سعی 
می کردم از او تقلید نکنم اما نمی دانم چرا ناخواســته به ســمت صدایش 
می رفتــم». افتخاری در ادامه گفت: «الان وقتش اســت که صدای ایرج از 
رادیو پخش شــود؛ صدای استادمان پخش شود. اگر نشود صدای چه کسی 
پخش شود؟ تنها چیزی که به انسان روحیه می دهد، روحیه، روحیه، روحیه 
است. نگاه های زیبا و برنامه های زیبا خوب است، اما حیف نیست که صدای 
استادمان پخش نشود؟». احسان خواجه امیری خواننده و فرزند زنده یاد ایرج 
نیز در بخش دیگری از این مراسم گفت: «حتم دارم اگر پدرم اینجا بود برای 
شما آواز می خواند. او عاشق مردم ایران بود و همیشه دوست داشت پیش 
مردم ایران باشد. او به من درس دوست داشتن و عشق را داد». او ادامه داد: 
«امــروز می خواهیم بدرقه اش کنیم. من جســارت می کنم و یکی دو خط از 
آوازهای استاد را تقدیم شما می کنم. اگر ایرادی هم هست، به بزرگی خودتان 
ببخشید». احسان خواجه امیری سپس از حاضران خواست به افتخار پدرش 
دست بزنند و گفت: «یک دست به افتخار استاد بزرگ، پهلوان آواز ایران، ایرج 
بزرگ که با رفتنش هم به من درس داد؛ درس دوست داشتن، درس عشق». 
محمد موســوی از استادان و نوازندگان پیش کسوت عرصه نی نوازی هم در 
این مراســم گفت: «من با ایرج ۶۰ سال دوست بودم و یادم هست که استاد 
تاج اصفهانی همواره از ایرج به نیکی یاد می کردند و می گفتند ای کاش من 

صدای ایرج را داشتم».

حسین خواجه امیری در ۹۴سالگی درگذشت

پهلوانی با صدایی بی جانشین

براساس گزارش بی بی سی، مالکان تایلندی لستر، گروه کینگ پاور، به 
فکر فروش این باشگاه افتاده اند. کینگ پاور در ۱۶ سال گذشته مالکیت 
لســتر را در اختیار داشــته و حالا آماده اســت در ازای مبلغی بیش از 
۲۳۰ میلیون یورو، مالکیت باشــگاه را واگذار کند. باشــگاهی که کمتر 
از یــک دهه قبل با قهرمانی تاریخی در لیگ برتر انگلیس، فوتبال اروپا 
را شــگفت زده کرده بود، در شرایطی قرار گرفته که مالکانش به دنبال 
مشتری هســتند؛ خریدار باید آماده باشد، تیمی که اکنون قرار است در 
دسته سوم لیگ انگلیس بازی کند. سرگذشت این تیم بسیار شبیه سریال 

تدلاسو است که این روزها پخش فصل چهارم آن آغاز شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: «بر اساس روندهای 
موجود، تراز آب دریای خزر سالانه حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر کاهش پیدا 
می کند و در شــرایط فعلی، خزر در پایین ترین تراز آبی خود طی حدود 
۲۰۰ ســال اخیر قرار گرفته است». او گفت: «حدود ۲۵ درصد آب خزر 
از بارش هــا و ۷۵ درصد از طریق رودخانه ها تأمین می شــود و در این 
میان، رودخانه ولگا مهم ترین ورودی آب به خزر به شمار می رود و به 
تنهایی حدود ۸۰ درصد آب ورودی این دریا را تأمین می کند. ادامه این 
روند می تواند بر معیشــت جوامع ساحلی، تأسیسات و زیرساخت های 

ساحلی و همچنین زیست بوم های وابسته به خزر اثرگذار باشد».

یک مقام مســئول در اردبیل اعلام کرد: برابر آمارهای موجود طی 
سه روز گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد شهرستان سرعین شده اند 
و این در حالی است که در هفته جاری بیش از نیم میلیون گردشگر در 
این شهر توریستی حضور پیدا کرده اند. در همین راستا جلسه فوق العاده 
ستاد خدمات سفر شهرستان سرعین برگزار شد. در حالی که جمعیت 
ساکن شهر توریســتی سرعین ۵ هزار نفر اســت، در برخی از روزهای 
اخیر شاهد حضور گردشگران به میزان بیش از ۴۰ برابر جمعیت شهر 
هستیم و خدمات رســانی به این تعداد مسافر کار دشواری است که با 

همت مردم سرعین و مسئولان مرتبط ممکن می شود. 

۵۰۰ هزار۲۳۰۲۰۰ میلیون
نفرسالپوند

یاد

آشــنایی من با ایرج به کودکی برمی گردد؛ به ســال هایی که صدای او 
از رادیــو و تلویزیون به خانه های ما می آمد. پیش از آنکه موســیقی را 
حرفه ای دنبال کنم، پیش از آنکه با ساختار آواز ایرانی و مکاتب آوازی 
آشــنا شــوم، ایرج را با گوش کودکانه ام می شناختم؛ با صدایی که هم 
شکوه داشــت و هم صمیمیت. ترانه های ایرج فقط در رادیو نمی ماندند. 
از رســانه بیرون می آمدند و وارد زندگی مردم می شــدند. در محافل خوانده 
می شدند، بر سر زبان ها می افتادند و نسل به نسل منتقل می شدند. این شاید 
یکی از مهم ترین معیارهای ماندگاری یک خواننده باشــد: اینکه صدایش از 
مرز اجرای رسمی عبور کند و به حافظه جمعی مردم راه پیدا کند. ترانه های 
پیرهن صورتــی و ابروکمان را در جمع های خانوادگی شــنیده ایم. ایرج از آن 
خوانندگانی اســت که میان «آواز» و «ترانه» دیواری نکشید. او می توانست از 
پیچیدگی های آواز ایرانی عبور کند و در عین حال ترانه ای را چنان ساده و روان 
بخواند که مردم با آن زندگی کنند. همین ویژگی است که جایگاه او را در تاریخ 

موسیقی ایران متفاوت می کند.

آواز  ایرج، یادگار آواز  مکتب اصفهان
ایــرج را اگر فقط با ترانه های مشــهورش بشناســیم، بخش مهمی از 
شخصیت هنری او را ندیده ایم. پشت آن صدای پرقدرت و پرطنین، آموزش 
و ســنتی جدی از آواز ایرانی قرار دارد. او در خانواده ای اهل موســیقی در 
خالدآباد نطنز متولد شــد و موســیقی را از کودکی، در فضای خانوادگی و 
تعزیه آموخت. بعدها در تهران به محضر ابوالحسن صبا راه یافت و از طریق 
صبا به رادیو معرفی شد. اما در شکل گیری شخصیت آوازی ایرج، پیوند او با 
مکتب اصفهان اهمیت ویژه ای دارد. در آواز او می توان ویژگی هایی را شنید 
که از ســنت این مکتب می آیند: اهمیت شــعر، وضوح بیان، قدرت تحریر، 
تسلط بر جمله بندی و مهم تر از همه، نوعی صلابت و استواری در ارائه آواز. 
ایرج شعر را فدای قدرت صدا نمی کرد. کلمات در آواز او شنیده می شدند و 
این نکته در آواز ایرانی بســیار مهم است. صدای بزرگ اگر نتواند شعر را به 
شنونده منتقل کند، در نهایت فقط یک صدای بزرگ است؛ اما ایرج توانست 

قدرت صدا را با بیان شعر همراه کند. از سوی دیگر، وسعت صوتی و توانایی 
او در عبور از بم به اوج، یکی از مشخصه های کم نظیر آوازش بود. در منابع 
مربوط به آواز او نیز بر یکدســتی و کنترل صدا در مناطق مختلف صوتی و 
همچنین وضوح بیان شعر تأکید شده است. به همین دلیل شاید بهتر باشد 
ایــرج را نه فقط «خواننده ای صاحب صــدای زیبا»، بلکه یکی از مهم ترین 

صداهای پیونددهنده سنت آواز ایرانی با فرهنگ  عمومی مردم بدانیم.

صدایی که به تصویر جان داد
نسل های قدیمی تر او را فقط از رادیو نمی شناسند. صدای ایرج در سینمای 
ایران نیز حضوری پررنگ داشــت. او برای شماری از فیلم های سینمایی آواز 
خواند و صدایش، به خصوص در ارتباط با شــخصیت های محبوب سینمای 
آن دوره، وارد حافظه سینمایی مردم شد. این اتفاق از یک جهت مهم است: 
ایرج نشان داد که آواز ایرانی می تواند در کنار موسیقی روز و سینما نیز حضور 
داشته باشــد، بدون آنکه الزاما هویت خود را از دست بدهد. شاید به همین 
دلیل است که وقتی درباره تاریخ موسیقی قرن گذشته ایران صحبت می کنیم، 
نمی توان مرز روشنی میان «موسیقی دستگاهی»، «ترانه»، «رادیو» و «سینما» 
کشــید. هنرمندانی مانند ایرج در همه این حوزه ها حرکت کردند و بخشی از 

تاریخ موسیقی عامه پسند و جدی ایران را هم زمان ساختند.

خاطره  شخصی
ســال ها بعد، وقتی خودم وارد عرصه موسیقی شدم، رابطه ام با خانواده 

خواجه امیری شکل دیگری پیدا کرد. علاوه بر اینکه دخترش دانشجوی من در 
دانشکده موسیقی بود، با احسان خواجه امیری، فرزند ایرج، همکاری داشته ام. 
احســان را نه فقط به عنوان فرزند یک خواننده بزرگ، بلکه به عنوان یکی از 
خوانندگان مهم موسیقی پاپ سه دهه اخیر ایران می شناسم. در چند پروژه، او 
آهنگ هایی را که من برای ترانه های سریال ها ساخته بودم خوانده است. این 
برای من تجربه جالبی بود؛ انگار ارتباطی که در کودکی با صدای پدر از رادیو 
آغاز شده بود، ســال ها بعد در فضای حرفه ای موسیقی با صدای پسر ادامه 
پیدا کرد. حتی قرار بود در سریال «پنجمین خورشید» با استاد ایرج به عنوان 
خواننده یکی از ترانه ها همکاری کنیم. متأسفانه این همکاری به دلایلی که 
خارج از اراده ما بود، امکان پذیر نشد. همیشه افسوس می خورم که آن پروژه 
مشــترک شــکل نگرفت. گاهی در زندگی هنری آدم، بعضی همکاری های 

انجام نشده، به اندازه همکاری های انجام شده در ذهن باقی می مانند.

۵۰ سال کم مهری؛ اما ماندن در وطن
دربــاره ایرج فقط نباید از آواز و صدای او حرف زد. زندگی هنری او وجه 
دیگــری هــم دارد که به گمان من کمتر از آن ســخن گفته ایم. او در بخش 
بزرگی از سال های پس از انقلاب، امکان حضور رسمی و مستمر روی صحنه 
را نداشــت و اجرای عمومی اش بسیار محدود شد. با این حال، ایران را ترک 
نکرد. این ماندن، برای من معنای مهمی دارد. در پنج دهه گذشــته بسیاری 
از هنرمندان، به دلایل مختلف، ناگزیر یا مختار از ایران رفتند. ایرج اما ماند؛ با 
همه محدودیت ها، سکوت ها، کم مهری ها و فاصله ای که میان او و صحنه 
رســمی ایجاد شــد. و این ماندن را نباید امری ساده تلقی کرد. هنرمندی که 
بخــش بزرگی از زندگی اش را با صحنه و مخاطب گذرانده، وقتی از صحنه 
دور می شــود، در واقع بخشــی از زندگی اش را از دســت می دهد. اما ایرج 
همچنان صدای خود را حفظ کرد و به زندگی در ایران ادامه داد. من ماندن 
ایرج در ســرزمین مادری و خانه پدری اش را نوعی وفاداری به ســرزمین و 

مخاطب می دانم.
یادداشت کامل را  درسایت شرق بخوانید

صدایی که از  رادیو آمد و  در  حافظه  ایرانیان  ماندگار  شد

تیم ملی المپیاد کامپیوتر
 ۴ نشان دریافت کرد

تیم ملی المپیاد کامپیوتر ایران در سی وهشــتمین 
دوره المپیــاد جهانی کامپیوتر ۲۰۲۶ در تاشــکند 
چهار نشان جهانی کسب کرد. سی وهشتمین دوره المپیاد 
جهانــی کامپیوتر (IOI ۲۰۲۶) از ۹ تا ۱۶ آگوســت ۲۰۲۶، 
برابــر با ۱۸ تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵، به میزبانی تاشــکند در 
ازبکستان برگزار شــد. این رقابت معتبر جهانی با حضور 
دانش پژوهان برتر حوزه علوم کامپیوتر از بیش از ۹۷ کشور 
جهان برگزار شــد و ۳۸۶ دانش آمــوز برای حضور در این 
دوره ثبت نــام کــرده بودند. تیــم ملی المپیــاد کامپیوتر 
جمهوری اســلامی ایــران نیز با چهار دانش پــژوه در این 
رقابت جهانی حضور یافت و موفق شد با کسب دو مدال 
نقــره، یک مدال برنز و یک دیپلم افتخــار، افتخاری دیگر 
برای کشــورمان در عرصه رقابت های علمی بین المللی 
رقم بزند. اعضای تیم ملی ایران در این دوره عبارت بودند 
از: حامــد غفــاری اقــدس: مــدال نقره جهانــی، آرش 
استادشــریف معمار: مدال نقره جهانی، محمد شــایان: 

مدال برنز جهانی و بهامین شفقی: دیپلم افتخار.

عدالت یا قطعیت؟

مبنای فلسفه حقوقی تفاوت مهلت اعاده دادرسی 
حقوقی و کیفــری و تفاوت میان اعاده دادرســی 
حقوقی و کیفری، صرفا تفاوتی در مقررات شکلی نیست؛ 
بلکه بازتاب یک انتخاب فلسفی در نظام حقوقی است. هر 
نظام قضائی با دو ارزش بنیادین مواجه اســت: نخســت، 
عدالت؛ یعنی ضرورت اصلاح رأی نادرست و جلوگیری از 
تثبیت بی عدالتــی. دوم، قطعیت و امنیت حقوقی؛ یعنی 
ضرورت آنکه اختلافات در نقطه ای پایان یابند و اشخاص 
بتوانند به تصمیم نهایی دادگاه اعتماد کنند. این دو ارزش 
همیشــه با یکدیگر هماهنگ نیســتند. اگر عدالت را بدون 
محدودیــت دنبال کنیــم، هیچ رأیی هرگــز کاملا قطعی 
نخواهد شــد؛ زیرا همواره ممکن اســت دلیل تازه ای پیدا 
شود یا ادعایی درباره اشتباه بودن رأی مطرح شود. از سوی 
دیگر، اگر قطعیت را مطلق بدانیم، ممکن اســت یک رأی 
ناعادلانه صرفا به دلیل گذشت زمان، به حقیقت حقوقی 
تبدیل شــود. اینجاســت که تفاوت میان حقــوق مدنی و 
کیفــری اهمیــت پیــدا می کنــد. در حقــوق خصوصی، 
قانون گذار غالبا برای حفــظ امنیت معاملات، ثبات روابط 
حقوقی و اعتماد اشــخاص به وضعیت های ایجادشــده، 
پس از گذشــت مهلت معیــن، امکان اعاده دادرســی را 
محــدود می کند. امــا در حقوق کیفری، مســئله متفاوت 
است. موضوع ممکن است آزادی، حیثیت یا حیات انسان 
باشد؛ بنابراین فلســفه حقوق کیفری نمی تواند به آسانی 
بپذیرد که گذشت زمان، یک محکومیت ناروا را اصلاح ناپذیر 
کند. از این منظر، فقدان مهلت برای اعاده دادرسی کیفری 
را می تــوان یک انتخاب ارزشــی دانســت: قانون گذار در 
تعارض میــان «قطعیت» و «عدالت کیفــری»، در موارد 
اســتثنایی، عدالت را بر قطعیت ترجیح داده است. اما این 
انتخاب، پرسش فلســفی مهم تری ایجاد می کند: آیا رأی 
قطعی، چون قطعی است، عادلانه تلقی می شود؛ یا چون 
عادلانه اســت، باید قطعی شود؟ اگر پاسخ اول را بپذیریم، 
قطعیت منشــأ عدالت خواهد شــد. اما اگر پاسخ دوم را 
بپذیریم، قطعیت صرفا وسیله ای برای تحقق عدالت است 
و هرگاه با عدالت تعارض پیدا کند، باید امکان بازنگری در 
آن وجود داشــته باشــد. به همین دلیل اعاده دادرســی را 
می توان نقطــه تلاقی دو مفهوم بنیادین فلســفه حقوق 
دانست: حقیقت قضائی در برابر قطعیت قضائی. دادگاه 
ممکن اســت رأیی قطعی صادر کند؛ اما قطعی بودن رأی 
لزوما به معنای مطابقت آن با واقعیت نیســت، بنابراین، 
فلســفه اعاده دادرســی را می توان در یک جمله خلاصه 
کرد: «حقوق برای پایان دادن به اختلافات به قطعیت نیاز 
دارد؛ امــا برای جلوگیری از تثبیــت بی عدالتی، باید راهی 
برای عبور از قطعیت نیز باقی بگذارد». و شــاید مهم ترین 
پرسش فلســفه دادرسی همین باشــد: «اگر میان امنیت 
ناشی از قطعیت یک رأی و عدالت ناشی از اصلاح یک رأی 
نادرســت مجبور به انتخاب باشــیم، کدام را باید انتخاب 
کنیم؟». پاسخ به این پرسش، صرفا یک پاسخ آیین دادرسی 
نیســت؛ بلکه نشــان دهنده تصویری اســت که هر نظام 

حقوقی از عدالت، حقیقت، امنیت و انسان دارد.

اتفاق خوانی

حقوق خوانی

کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی و فعال رسانه
محمدجواد آخوندی

وکیل دادگستری
پیمان حاج محمود عطار

پیروز   ارجمند


